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 مقدمه :

ویترویوس پدر معماری در قدیمی ترین کتاب معماری موجود ) ده کتاب معماری ( ویژگيهای معمار 

  : را چنين بيان می کند

معارف گوناگون آراسته باشد، چون با قوه تمييز او است که تمامی آثار دیگر معمار باید به علوم و 

هنرها به محک در می آید. معرفت معمار فرزند علم و عمل است . عمل، ممارست مداوم و منظم در 

کار است یعنی کاردستی با انواع مصالح ، طبق یک نقشه و عمل ، قدرت بيان و نمایش چابک دستی 

  .اصول تناسباتمعمار است طبق 

پس معمارانی که کسب مهارت دستی را مراد خویش قرار داده اند بی علم ، هيچ زمان نتوانسته اند 

منزلتی را بيابند که سزاوار مرارتهایشان باشد، چون آنانکه فقط بر علم و تتبع تکيه کرده اندکه بی 

  .گمان به دنبال صورت بوده اند و معنی

از علم و عمل دارند ، همچون مردانی تا بن دندان مسلح ، بی درنگ به مراد لکن آنانکه معرفتی کامل 

  .خود دست یافته اند و افتخار را نصيب خویش کرده اند

آنچه معين است و آنچه به چيزی معنی می بخشد. انچه  در همه امور ، خاصه معماری ، دو چيز است :

آنچه معنی می بخشد ، اثباتی است طبق معين است ، موضوعی است که از آن سخن می گویيم و 

 .اصول علمی

پس آنکس که خود را معمار می خواند باید در دو هر متبحر باشد. او باید بالذات با استعداد باشد و 

 .هم مستعد تعليم دیدن

 .معمار باید تعليم دیده باشد تا از خود خاطره های ماندنی تر در رسالتش بجا بگذارد

نقشه را بداند تا بتواند بی فوت وقت طرحهایی ترسيم کند ، برای بيان شکل کاری  معمار باید علم رسم

 .که پيشنهاد می کند

هندسه نيز کمکی بزرگ به معماری است. خاصه اینکه به ما کاربرد خط کش و پرگار را می آموزد تا 

ول را به درستی به در تهيه نقشه های ساختمان در محدوده املاک آمادگی یابيم و گونيا و تراز و شاغ

 .کار بریم

علم روشنایی را نيز باید بداند چرا که با آن و با استفاده از هندسه نور درون ساختمانها می تواند از 

 .نقاط معين ساختمان رسم شود

معرفتی گسترده از تاریخ لازم است ، زیرا در ميان بخشهای تزیينی ساختمان ، بسياری از نقوش هستند 

 .در آن را باید بتواند برای دیگران بيان کند که معنی نهفته



و اما فلسفه که معمار را بلند نظر و نه خود بين و خاضع ، عادل و درستکار می سازد بدون آزمندی . 

این اهميتی بسزا دارد ، چرا که اثری نمی تواند بدون صداقت و راستی به درستی خلق شود. معمار 

ا اندیشه ی کسب در آمد مشغول نماید. اینها همه از جمله احکام نباید آزمند باشد و خاطر خود را ب

 .فلسفه است

معمار همچنين باید موسيقی را نيز درک کند تا بتواند از علم فواصل موسيقی و ریاضی آگاهی داشته 

 .باشد

 معمار باید علم طب را به علت مسائل اقليم ها ، هوا ، صحت و عدم صحت زمينها و استفاده از آبهای

 .مخلف را بداند. زیرا بی این ملاحظات صحت در یک خانه فراهم نخوهد شد

او باید قوانين را بداند. باید قوانينی را بداند که در ساختمانهایی که دیوارهای مشترک دارند لازم 

است ، با توجه به آبی که از پلکان می ریزد و نيز قوانينی درباره ی زهکشها ، پنجره ها و تامين آب و 

سایر مقوله ها از این دست باید بر معماران شناخته شده باشد تا پيش از آن ساختمانها را بنا نگذارند و 

 .پس از پایان یافتن کار به حل بپردازند

با نجوم است که ما شرق و غرب و شمال و جنوب را و همچنين با علم افلاک اعتدالين ، زمان تحول 

سی به این امور آگاهی نداشته باشد ، نخواهد توانست نظریه ی و مسير ستارگان رامی یابيم . اگر ک

 .ساعتهای آفتابی را بفهمد

من فکر می کنم هرکسی حق ندارد عجولانه خود را معمار بنامد بی آنکه از کودکی از پله های این 

ن مقدس علوم بالا رفته باشد و با این گونه دانش ، هنرها و علوم مختلف پرورش یافته ، به اوج سرزمي

معماری برسد. شاید در نزد بی تجربه ها شگفت نماید که طبيعت انسانی بتواند اینچنين موضوعات 

زیادی را درک کند و به خاطر بسپارد. اگرچه مشاهده ی این امر که تمامی علوم پيوندی مشترک 

واند تحقق از یگانگی و وحدت دارند ، به این باور منجر خواهد شد که امر مزبور به سادگی می ت

  .یابد

معمار باید در تمام هنر ها و علوم خبره » البته اینکه پيتئوس ) سازنده معبد ميروانا در پيرنه ( گفت : 

باشد ، بسيار بيش از مردانی که هر یک با کار خود و ممارست در آن ، یک مبحث را به حد کمال 

 .در واقع تحقق نمی یابد« رسانيده اند . 

اشد و نمی تواند باشد ادیبی چون ارسطرخس ، هر چند از ادب بی بهره نباشد ، نيز پس معمار نباید ب

موسيقی دانی چون اریسو کزنوس هرچند از موسيقی به بهره نباشد و نيز نقاشی چون آپلس هر چند 

 .در طراحی بی مهارت نباشد و پزشکی چون بقراط هر چند از طب بی بهره نباشد



 

 معماری چيست؟

 

  .هاتعریف معماری در فرهنگ لغت عبارت است از: هنر و علم طراحی و بنای ساختمان 

ترین هنر بشری با فضای اطراف انسان مرتبط است. حضور فضا، بنا و شهر معماری به عنوان اجتماعی

شهرها ای از زندگی روزمره آدميان غایب نبوده و نخواهد بود. از گذشته تا امروز و در آینده، لحظه

اند. این های علمی و ریاضی طراحی شدههایی هستند که با استفاده از هنر و مهارتپر از ساختمان

شناسی برگرفته از هنر، شوند. اصول زیباییمی شناسی ناميدهها در ترکيب با هم عناصر زیباییمهارت

رد خط، شکل، فضا، نور و گيرند، مثل کاربعلم و ریاضيات در طراحی معماری مورد استفاده قرار می

رنگ برای ایجاد یک الگو، توازن، ریتم، کنتراست و وحدت. این عناصر در کنار هم به معماران اجازه 

های شناسی به اضافه جنبههای زیبا و مفيد خلق کنند. به بيان بهتر، اصول زیباییدهند تا ساختمانمی

 .کندساختاری به ساختن یک ساختمان موفق کمک می

 

وضوع معماری درباره فضاست. تعاریف مختلفی که تاکنون از معماری ارائه شده است، اغلب به م

که وجه مشترک بسياری از این تعاریف، در کنند، بطوریای بر اهميت فضا در معماری تاکيد میگونه

 تعریف معماری به عنوان فن سازماندهی فضا است. به عبارت دیگر موضوع اصلی معماری این است

های مختلف، به نحوی خلاق سازماندهی کنيم. از که چگونه فضا را با استفاده از انواع مصالح و روش

، معماری هنر سازماندهی فضاست و این هنر از  (Auguste Perret)دیدگاه  اگوست پره

نيز معماری  (Edvard Miller Upjokom) شود. ادوارد ميلر اپژوکومراه ساختمان بيان می

کند. به گفته لامونت اختن و هدف کلی آن را محصور کردن فضا برای استفاده بشر تعریف میرا هنر س

  .نيز معماری هنر محصور کردن فضا جهت استفاده بشر است (Lamont Moore) مور

 

 

 تعریف جدیدی از معماری

های های جدیدی به روی معماری گشوده شود و نيز پرسشموجب شده که تعاریف، مفاهيم و عرصه

 .فراوانی فرا روی معماری قرار گيرد

معماری، تلفيق بدیعی از علم، تجربه، ذوق و هنر بوده و آثار معماری آینه تمام نمائی از تاریخ، مذهب، 

دانش و هنر مردم هر دیاری از ادوار تاریخ می باشد. پيشرفتها و تحولات فرهنگی، اجتماعی و علمی 

نو بر مقوله معماری را با حفظ ارزشهای باستانی و منطبق با  ميهن عزیزمان در سالهای اخير نگرش



نيازهای روز جامعه طلب می کند، در کنار این مهم پيشرفتهای پر شتاب تکنولوژی در زمينه های 

مختلف در سطح جهانی لزوم آشنائی دست اندرکاران معماری کشورمان را با تکنولوژی های نوین 

گونگی حفظ آثار معماری و بناهای مختلف در برابر فرسایش ، ایجاب می نماید، از سوی دیگر چ

بلایای طبيعی و همچنين موقعيت جغرافيائی کشورمان لزوم بکارگيری روشها و مصالح جدید را در 

مقاوم سازی بناها مطرح می کند. بنابراین پرداختن به معماری در ابعاد مختلف با نگاهی به گذشته ، 

با تکنولوژی های نوین جهانی و روشهای جدید مقاوم سازی بناها انگيزه درک شرایط روز ، آشنائی 

برگزاری نمایشگاهی را در این زمينه فراهم نمود تا این نمایشگاه مکانی برای تبادل اطلاعات، عرضه 

 .توانمندیها و اکتساب نيازها گردد

اری به شيوه سنتی آن وفادارند در این گستره عظيم پر تنوع و پرتلون هنوز بسيارند معمارانی که به معم

و معتقدند معمار باید با دست به طراحی بپردازد و فرآیند طراحی و سپس خلق فضا را همانند گذشته 

اند، به دانشجویان همواره توصيه و تأکيد طی کند. کسانی از این گروه که در کار تدریس معماری

دارند که با توجه به توسعه وهی نيز ابراز میهای خود را با دست انجام دهند. گرکنند که طراحیمی

های خود را با کمک کامپيوتر ترسيم کنند. تکنولوژی در دوره معاصر، لازم است دانشجویان طرح

ها و مسائل فراوان دیگری را نيز در شاید بتوان این نکته را یکی از مسائل معماری دانست، زیرا پرسش

دی تازه به تعریف معماری است. تعریف معماری در گذشته کرآورده است که از آن جمله رویپی

شد که طی آن فضایی طراحی و ساخته نسبتاً روشن و ساده بود و غالباً به حرفه و فعاليتی اطلاق می

صورتی ظریف اما آشکار با بنایی تفاوت دارد و بنایی را فعاليتی شود. این تعریف هر چند ساده، به

ه اجرایی و عملی داشت و در آن کمتر به مفاهيم عالی طراحی و فضا توجه دانستند که بيشتر جنبمی

ای در بالاترین مرتبه های تجربی و حرفهکه از لحاظ فعاليتشد، در حالی که معماری ضمن آنمی

 .اعتنا نبودهای نظری معماری نيز بیقرار داشت، به جنبه

رسد نظر میزنگری در تعریف معماری ضروری بهبا توجه به دامنه و حوزه فعاليت و حرفه معماری، با

های مربوط به توان معماری را یافت که در همه عرصهو چه بسا بتوان گفت که در دوره معاصر نمی

های معماری حضوری فعال و تعيين کننده داشته باشد. زیرا گستردگی دانش و فن معماری و فعاليت

شود و البته این امر تنها فراگيری به سادگی ميسر نمیمربوط به آن چنان است که دیگر چنين سلطه 

توان به ها وجه غالب چنين است. برای مثال میمنحصر به معماری نيست، که در بسياری از تخصص

های بسيار متعددی تقسيم شده و غالباً ماهرترین افراد در هر حرفه پزشکی اشاره کرد که به تخصص

صورت کاملاً تخصصی در حرفه خود فعاليت دارند و کمتر پزشکی هها کسانی هستند که بیک از حوزه



نظر های پزشکی صاحبتوان یافت که مدعی باشد در همه زمينهرا در بالاترین سطوح تخصصی می

تر و است. از این دیدگاه چه بسا بتوان گفت که در حوزه معماری لازم است نوعی تقسيم کار دقيق

های تخصصی وجود دارد، شکل گيرد، هر چند اکنون بسياری از حوزهچه اکنون تر از آنایحرفه

تدریج خط فاصل ها شکل گرفته و بهمانند طراحی شهری، طراحی مناظر و طراحی داخلی و مانند آن

 .شودو برجسته می ها پررنگبين تخصص

کال سنتی و دستی همانند معماری بسياری دیگر از مناطق جهان حضور اشنکته دیگر در معماری ایران،

کاری بنا، غالباً به ميزان اندک و ناچيزی از پيامدهای ویژه در بخش سفتدر صنعت ساختمان است و به

شود و این صنعت نسبت به دیگر صنایع، تحول و دگرگونی برداری میتوليد صنعتی و ماشينی بهره

ن مالکيت بر اراضی شهری و لازم و کافی را پذیرا نشده، در کنار این موضوع، متأسفانه شکل که

های منفرد موجب شده که گيریهای کوچک و اقدامات و تصميمها و نيز سرمایهساختمان

 .چنان بدون دگرگونی وسيع باقی بماندهای سنتی نسبت به معماری همدیدگاه

ها لازم تأثير قرار داده است اما در ورای آن البته هر چند ملاحظاتی از این دست، معماری را تحت

های جاری از جمله توسعه علوم و فنون مرتبط به فضای زیست و تنوع و است به برخی از پدیده

ها نسبت به فضاهای معماری، توسعه ارتباطات جهانی، گوناگونی الگوهای رفتاری گستردگی دیدگاه

برای کنندگان و مانند آن توجه شود و تعریف جدیدی برای معماری به دست داده شود و مصرف

ها، دستاوردها و تجربيات جهانی آشنایی نيل به این مقصود، پيش از هر اقدام لازم است با دیدگاه

 .پيدا کنيم

 

 

 وجوی هویت تاریخی در معماریجست

در دوره معاصر، بویژه در دو دهه اخير، بحث درباره هویت معماری ایران اغلب با موضوع نسبت با 

وجوی معماری باهویت هستند، پرسش از معماری ن که در جستتاریخ همراه شده و از نگاه آنا

مطلوب معمولاً توجه به تاریخ و مباحثه پيرامون ضرورت و نحوه التفات به معماری گذشته را در پی 

نظران های آن توسط صاحبرو بارها و بارها معماری گذشته ایران و ویژگیداشته است. از این

ر گرفته و بر لزوم توجه به آن در معماری دوره معاصر تأکيد شده مختلف مورد تحليل و بررسی قرا

است. اما آیا اصولاً هویت در معماری امروز صرفاً باید با دیدی تاریخی و در رابطه با سنت مطرح و 

   ایجاد شود؟

 



تواند از طریق تقليد صرف معماری گذشته و بازنمایی تجربه نشان داده است هویت معماری نمی

آن متحقق شود که نتيجه چنين امری چيزی جز افول معماری، هنر و فرهنگ نخواهد بود، عناصر 

توان در طراحی معماری، با موضوع به شيوه سنتی برخورد کرد و باز هم احراز هویت چرا که می

توان گفت تکرار معماری توان در عين نوآوری احراز هویت نمود. بطور قطع میننمود، برعکس می

داشت، با توجه گذشته ارمغانی برای هویت معماری معاصر ایران در پی نخواهد داشت که اگر می

گرایانه در معماری معاصر، بایستی دیگر امروزه بحث هویت در محافل به کثرت رویکردهای تاریخ

   .شدمعماری مطرح نمی

 

نيز به این نيازها جواب  کنيم و طور دیگریاکنون ما نيازهای خود را به نوعی دیگر تعریف می

های زندگی، ارتباطات انسانی، مناسبات شغلی، نحوه آموزش و پرورش، نحوه دهيم. تغيير شيوهمی

آفریده است و فضای نو یعنی اسکان و خلاصه بسياری از عملکردهای اجتماعی فضای نویی را 

مچنين فضای فرهنگی جهان های نو لازم است. هحلنيازهای نو و برای پاسخ به نيازهای نو، راه

مان گيریم و آیندهای است که ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، تحت تأثير آن قرار میامروز بگونه

توانند عامل کنيم. بر این اساس، عناصر معماری سنتی چگونه میرا به کمک آن تعيين می

 بخشی به ما در عصر حاضر باشند؟هویت

 

باید بر پایه ضرورت پيوند با تاریخ نی نظری معماری باهویت لزوماً نمیبا توجه به آنچه گفته شد، مبا

شماری در مسير های بیبنا شود. عدم توجه به این نکته باعث بوجود آمدن خطاها و سوءتفاهم

وجوی توان آنان را آفات جستهایی که میحصول به معماری باهویت شده است، سوءتفاهم

های هویت معماری ایرانی در شود که مشخصهین سؤال مطرح میهویت ناميد. با این اوصاف، ا

هایی در یک معماری باید وجود داشته باشد تا بتوان عصر حاضر کدامند؟ به عبارت دیگر چه ویژگی

توان از هویت شده معاصر میآن را دارای هویت معماری ایرانی دانست؟ آیا در جهان یکدست

کرد یا اینکه دیگر بایستی هویت را بصورت یک مفهوم عام ملی یا هویت یک کشور بخصوص صحبت 

 وجو نمود؟های معماری جستو مشترک ميان تمامی فرهنگ

 

 

 

 عناصر تشکيل دهنده معماری

 



 آیا 

... 

 

... 

 

های مردمان آن است، به عنوان مثال یونانيان باستان بر نظم و توازن در زندگی آلایده ها وارزش

تأکيد داشتند و از این رو آنها سبک معماری را خلق کردند که متوازن و منظم بود. معبد یونانی 

ره دهنده این تأکيد بر توازن است. به عنوان نمونه دیگر قرون وسطی دودارای تناسبات زیبا نشان

هایی طراحی ها و برجایمان مذهبی عميق در اروپا بود و در نتيجه معماران کليساهای باشکوه با طاق

نمودند. همچون معبد یونانی، کليسای قرون وسطی بر کردند که گویی به سمت عرش صعود میمی

 .کنندگان القاء کندآن بود تا حالتی از احترام و عظمت را در ميان عبادت

 

شناسی نيست، های هنری است، اما معماری تنها تابع سليقه و عرف زیباییاگرچه معماری دارای ویژگی

بلکه تابع محدودیت ناشی از ملاحظات اجرایی وابسته به هم نيز است. این پارامترهای اجرایی در 

ازهای بایست تعداد زیادی از نياصل تکنولوژی و مصالح در دسترس هستند. همچنين معماری می

کارکردی مهم و متناسب با اهدافش را نيز برطرف کند، مثلاً یک معمار ممکن است ساختمان اداری 

طراحی کند که از نظر ظاهری زیبا باشد، اما اگر مردم نتوانند به راحتی و بطور مؤثر در آن کار کنند، 

 .آن ساختمان از نظر معماری شکست خورده است

 

کند. در بيشتر موارد بفردی است که آن را از سایر هنرها جدا میمعماری دارای خصوصيات منحصر

کنند کنند و سپس تلاش میسازان و سایر هنرمندان آثارشان را خلق مینقاشان، نویسندگان، آهنگ

ها دلار باشد. های ساخت یک ساختمان ممکن است هزاران یا ميليونتا آنها را بفروشند. اما هزینه



تواند مثلاً یک ساختمان اداری طراحی کند و استطاعت مالی ساخت آن را بندرت یک معمار می

 .داشته باشد و سپس اقدام به فروش آن نماید

 

هایشان را به ثمر برخلاف سایر هنرمندان، معماران بایستی با افراد دیگری همکاری کنند تا طرح

با استفاده از قوه دریافت خود خلق کنند،  هایشان را تنها وتوانند داستانها مینویسبرسانند. مثلاً رمان

ها و نيازهای کنند و بایستی خواستهاما غالباً تمام معماران ساختمان را برای یک کارفرما طراحی می

کارفرما را در نظر بگيرند. از این رو معماران از نزدیک با کارفرما در طول پيشرفت یک ساختمان کار 

ه به بهترین وجهی نيازهای کارفرما را برآورده سازند. در نتيجه گيرند چگونکنند و تصميم میمی

های توانند ایدهها و نيازهای کارفرما، میهای حاصل از خواستهمعماران در چارچوب محدودیت

 .شان را در طرح لحاظ کنندهنرمندانه شخصی

 

 مقولات معماری

 

ح بوده است که معمار در طراحی در تاریخ معماری و ادبيات مکتوب آن، همواره این سؤال مطر

هایی سروکار دارد، یعنی معمار به هنگام طراحی ساختمان چه چيزهایی را در نظر یک بنا با چه مقوله

کند تا اینکه در نهایت با ترکيب و تنظيم آن مقولات به یک فرم و آورد و در مورد آنها اندیشه میمی

ث شده است که بخش مهمی از تئوری معماری در یابد. اما چه ضرورتی باعطرح معماری دست می

طول تاریخ به این مبحث اختصاص یابد و اصولاً آشنایی با مقولات معماری چه جایگاهی در تدوین 

  .تئوری معماری دارد

 

ارسطو در رساله اخلاق خود نوشته است: اگر بخواهيم بدانيم انسان خوب چيست، نخست باید ببينيم 

توان گفت برای اینکه بدانيم معماری ده است. با استناد به این نظریه ارسطو میانسان از چه تشکيل ش

مطلوب چيست، نخست باید ببينيم خود معماری از چه چيزهایی تشکيل شده است. بدین ترتيب پس 

توان اصول از تعریف کردن عناصر معماری، با استفاده از تعریف تک تک عناصر و رابطه بين آنها می

توان گفت آشنایی با مقولات مختلف معماری نقش مهمی لوب را تدوین کرد. بنابراین میمعماری مط

 .کنددر خلق یک معماری مطلوب ایفا می

 

های معماری، از یکی از مهمترین اسناد تاریخی ادبيات معماری که از نظر تدوین نخستين تئوری

مانده از ویتروویوس، معمار رومی، است. ای در معماری جهان برخوردار است، آثار به جا جایگاه ویژه



سال پيش تاکنون بر نظریه  2000سه اصل مشهور او که به مقولات ویتروویایی مشهورند، از بيش از 

 :معماری سيطره داشته است

 

 به معنی پایداری و مربوط به مصالح و فن ساخت :(Firmitas) فيرميتاس .1

 

های سودمندی و مربوط به انواع ساختمان و کاربریبه معنی  :(Utilitas) یوتيليتاس .2

 آنها

 

 به معنی زیبایی و مربوط به تزیينات و نظریه تناسب :(Venustas) ونوستاس .3

 

 

... 

 

... 

 

 .نيست، بلکه هنوز از آثار کلی آن نيز به کلی مصون هستيم

 

بر خلاف معماری معاصر غرب، در مورد آغاز معماری معاصر ایران هيچ اتفاق نظری وجود ندارد. 

قارن با شروع دوره پهلوی اول و همزمان با اقدامات و اصلاحات شمسی را که م 1300بعضی سال 

اند که این بطور ضمنی تجددگرایانه اوست، به عنوان نقطه عطف تاریخ معماری معاصر به شمار آورده

شود. بعضی دیگر تاریخ انقلاب در بين همگان پذیرفته شده است و معمولاً هم به آن استناد می

ت سياسی و اجتماعی در ایران همراه است، نقطه عطف و آغاز معماری معاصر مشروطه را که با تغييرا

رسد آغاز تحولات و جریان فراگير معماری معاصر ایران را باید از زمان دانند. اما به نظر میمی



های معماری و های نوظهور معماری است، دنبال کرد و از طریق مشخصهقاجار که مقارن با جریان

 .ساز تاریخی آن دوره، به تعيين نقطه آغاز معماری معاصر ایران پرداختزمينه بناهای شاخص و

بریم که تا اواسط دوره وجو برای تعيين تاریخ و مبداء معماری معاصر ایران، پی میدر جست

ای شد، در نوعی پيوستگی و به صورت مجموعهقاجاریه، معماری و هر آنچه که به آن مربوط می

های مختلف طرح و اجرای ها و روشتحليل است. با اینکه اشکال، فرم واحد قابل درک و

کردند، کاران و معماران، بسته به شرایط مختلف زمان و مکان تغيير میها توسط صاحبساختمان

ولی در تمام مراحل کار توازن و تناسبی مستحکم بين جامعه و معماری برقرار بود و تنها در جزئيات، 

خورد. بدین کاران، تغييراتی اندک به چشم میيقه معماران یا خواست صاحببر اثر اعمال سل

های های ميان بناهای دورهتوان گفت که تا اواسط دوره قاجاریه، تغييرات یا تفاوتترتيب می

مختلف عمدتاً در سطح بيان معماری است. اما از این دوره به بعد و مشخصاً از دوره سلطنت 

 یابد و این تغيير در دوره پهلوی به اوج خودکم تغيير میرابطه معماری و جامعه کمشاه ناصرالدین

 .رسدمی

 

شاه به علت توسعه روابط و ارتباطات جامعه سنتی ایرانی با دنيای مدرن غرب، به در زمان ناصرالدین

ت. یکی از گيرد که معماری نيز از آن مبرا نيسها صورت میهایی در تمام زمينهناچار دگرگونی

شاه به کشورهای خارج های مکرر ناصرالدینها را مسافرتعوامل مؤثر در این دگرگونی

توان سرآغاز تحولات گوناگون در بينش شاه را میدانند. در حقيقت دوره سلطنت ناصرالدینمی

از و سپس فرم و ساختار معماری ایران در نظر گرفت. در طی این دوران سفرکردگان به فرنگ بعد 

هایی به سبک فرنگی های آن دیار، در بازگشت به ایران خواستار ساختمانمشاهده ساختمان

آوردند و از هایی از بناهای غربی به ایران میپستالها و کارتشدند. آنها با خود عکسمی

به  های ایران نيز کههایی شبيه آنها اجرا کنند. معمارباشیخواستند که ساختمانها میمعمارباشی

کردند ها نداشتند، سعی میرفتهغرب سفر نکرده بودند و اطلاعی از چون و چرای کار امرا و فرنگ

 .های ساختمانی ایران اجرا کنندهای فرنگی را با مصالح و روشکه این فرم

 

دو ساختمان باارزش دوره ناصری که مشخصه بينش فکری این دوران است، در شرق ميدان بهارستان 

باشد. یکی کاخ سپهسالار )مجلس شورای ملی( که تحت تأثير معماری مغرب زمين است و واقع می

دیگری مسجد سپهسالار )مسجد مطهری( که بر طبق سنت معماری ایران ساخته شده است و در طرح 

شود. ساختمان مجلس شورای ملی که در سال و اجرای آن هيچ اثری از معماری غربی دیده نمی



خان شقاقی، اولين معمار ایرانی ميلادی( توسط ميرزا مهدی 1875ن با شمسی )مقار 1254

تواند به عنوان نقطه عطف و شروع معماری معاصر کرده در اروپا، ساخته شده است، میتحصيل

های غربی ایران به شمار آید، زیرا در این ساختمان، برای نخستين بار در معماری ایرانی، از فرم

تزئينات فرنگی( اجرا شده با مصالح و شيوه ساخت ایرانی )آجرکاری ایرانی(، استفاده ها و )قوس

 .گردیده است

توان از از دیدگاهی دیگر که از مقبوليت بيشتری برخوردار است، شروع معماری معاصر ایران را می

جریان ای که در اثر تحولات سياسی و اجتماعی شمسی به بعد تصور کرد، دوره 1300حدود سال 

زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران تغيير کرد، سيمای شهرهای ایران متحول شد و بناهای لازم برای 

ها و ... و همچنين آهن، دانشگاههای راهها، ایستگاهزندگی جدید مانند ادرات، کارخانجات، بانک

ف بناهای قبل از های مسکونی جدید در شهرها به وجود آمدند. این بناها بر خلاواحدها و مجموعه

شدند، به تدریج به دست معماران تاریخ معاصر که به دست معماران سنتی طراحی و ساخته می

دادند و سپس کرده طراحی گردیدند. این عده را در ابتدا معماران غيرایرانی تشکيل میتحصيل

ه دنبال آن، با اندک معمارانی که در مدارس معماری خارج از ایران تحصيل کرده بودند و باندک

کرده ایرانی نيز به ، معماران تحصيل1320های ایجاد اولين مدرسه معماری ایران در حدود سال

کرده در غرب، در انتقال آنها اضافه شدند. در این دوره معماران اروپایی و دانشجویان تحصيل

تحول معماری ایرانی، های جدید معماری غرب به ایران و تر از آن در انتقال تئوریها و مهمفرم

  .اندنقش به سزایی داشته

 

از اوایل سده شمسی اخير با تأسيس اولين مدرسه معماری ایران، تحول اساسی در آموزش معماری 

در ایران صورت گرفت و روش سنتی انتقال اصول اجرایی و نظری معماری که در گذشته به صورت 

  .نظر استاد در کارگاه بود، تغيير کردسينه و یادگيری شاگرد زیر  به انتقال سينه

 

شناسی به تدریج های باستاندر این دوره با گسترش تحصيلات عاليه در کشور و افزایش کاوش

تاریخ علمی جایگزین تاریخ اساطيری گردید. شناخت و تحقيق در مورد تاریخ کشور و مدون  نمودن 

تری نسبت به قبل ادامه ایرانی به صورت گستردهآن به طریق علمی توسط محققان اروپایی و بعضاً 

یافت. لذا علاوه بر ادامه معماری سنتی ـ اسلامی، در این دوره برای اولين بار پس از ورود اسلام به 

های آن دوران مورد توجه معماران ایرانی ایران، معماری پيش از اسلام و نماها، تزئينات و سمبل

 .مردان ایران نيز بودد پادشاهان پهلوی و دولتقرار گرفت که در ضمن مورد تأکي



 

از جمله تحولات مهم دیگری که در این دوره به وقوع پيوست، استفاده از مصالح جدید در امور 

های ساخته شده در ایران با مصالح عمرانی و ساختمانی بود. اگرچه در این دوره نيز اکثر ساختمان

های مهم دولتی و شهری استفاده از دودی از ساختمانشد، ولی به تدریج در معسنتی اجرا می

 .مصالح نوین آغاز گردید و راه برای گسترش و جایگزینی این مصالح به جای مصالح قدیم باز شد

 

 شناخت معماری

  

 

... 

 

... 

 

  .دانيمگيری میی کالبدی و قابل اندازهرا صرفاً فضای

 

توانيم آن سوای معنای عامی که برای معماری قائليم، در معنای خاص و گسترده معماری، می .2

های شکلی هایی که ما از هر ساختمانی داریم، بدانيم. یعنی اینکه ویژگیها و برداشترا دریافت

هایش برشمریم و نه ن را تنها بخشی از ویژگیگيری ساختمااندازهو ظاهری و ملموس و قابل 

اش ای برون از چاردیواری عينی ـ کالبدی ـ کاربردیتمامی آنها. در این حالت معماری زمينه

پذیر برقرار هایی که در فضای ملموس ميان آدميان به شکلی گاه نظمیابد و مجموعه رابطهمی

ساس این نگرش به معماری، یک اثر معمارانه که در گيرند. بر اشود، زیر عنوان معماری قرار میمی

های آنان تأثير ها و رفتارها و اندیشهکند، بر جميع رابطهمحيط زندگی آدميان موجودیت پيدا می

آورد. این فضا، چه از دیدگاهی عينی به آن بنگریم گذارد و جو یا فضایی خاص را بوجود میمی

کنند، تعریف می هایی که در آن برقرارند و موجودیت پيداهو چه از دیدگاهی ذهنی، بر پایه رابط



ای که معمولاً در عرف ها و تأثيرات متقابل الزاماً به پيکره کالبدیشود. جالب اینکه این رابطهمی

ها و توانند با آن پيوستگیاند، ضمن اینکه میشود، مربوط نيستند و فارغ از آنمعماری ناميده می

 .هایی نيز داشته باشندوابستگی

 :برای شناخت معماری، دو شيوه و مفهوم متفاوت قابل بحث و بررسی است

 

ها و های دور تا امروز شيوهجهت شناخت معماری بر اساس معنای عام آن، از گذشته .1

دیگران یابيم که فضای معماری را از راه ترسيم قابل بازشناسانيدن و معرفی به هایی را میروش

ها در نهایت در قرن هجدهم به ابداع سيستم محورهای مختصات دانند. سير تکامل این روشمی

انجاميده است که امروزه نيز برای معرفی فضای کالبدی معماری )از طریق ترسيمات دوبعدی و 

 .گيردبعدی( مورد استفاده قرار میسه

 

تی فضایی درونی و فضایی بيرونی و فضایی جهت شناخت معماری بر اساس معنای خاص آن، بایس .2

ميانی یا مفصل ميان این دو فضا را نخست از یکدیگر تمييز دهيم و سپس آنها را مرتبط با یکدیگر و در 

بستر استقرارشان، ادغام شده با یکدیگر و با محيط، ببينيم و در طول این روند تشخيص و تمييز و 

های احساسی ـ ادراکی ی خود را همراه با تأثيرپذیریهاها و تجربههای پياپی، بينشادغام

  .خاصی که از بنا داریم، دخالت دهيم

 

هایی ها ـ اثرپذیریشناخت معماری بر اساس تعریف دوم که هدف اصلی آن، شناخت اثرگذاری

رسد، زیرا مطابق این دهند، بسيار دشوار به نظر میاست که فضای زندگی آدميان را شکل می

آیند، بدون در نظر گرفتن های کالبدی که بخشی از فضا به حساب میاز معماری، پيکرهبرداشت 

کنند، قابل هایی که در فضای آن معماری خاص زندگی میهایشان با انسانها و وابستگیپيوستگی

شوند. به سخن دیگر هر پدیده مرتبط با فضای کالبدی باید به همراه آن فهم و درک دانسته نمی

های متقابل آن با معماری تشریح و تحليل گردد تا بتوان به شناخت اخته شود و تأثيرگذاریبازشن

 .حقيقت فضای معماری دست یافت

 الگوهای شناخت معماری

 

به طور کلی بر اساس نظریات مختلف درباره ماهيت جهان هستی، ماهيت رابطه انسان با جهان اطراف 

ها از محيط شناسی درباره فرایند آگاه شدن انسانوانخود و همچنين نظریات مختلف فلسفی و ر



شناسی ادراک(، الگوهای مختلفی برای شناخت آثار معماری ارائه شده است. اطراف خویش )روان

در واقع اختلاف اصلی بين الگوهای مختلف شناخت معماری ناشی از وجود اختلاف در ارائه 

 .يت ابنيه معماری استهای متفاوت تجربه کردن و تشخيص دادن ماهروش

 

ها، ماهيت آثار معماری دو ویژگی اصلی دارد: یکی ویژگی مربوط با توجه به ماهيت ادراک انسان

به اجزای فيزیکی و مادی این آثار و دیگری خصوصيات غيرفيزیکی و معنایی آنها. اجزای مادی ابنيه 

خصوصيات معنایی بناها شامل معانی  در واقع همان مصالح، سطوح، فضاها و کل بنای مورد نظر است و

باشد. با توجه به این دو ویژگی، در مبانی الگوهای مختلف ذاتی، استعاری، ابزاری و احساسی می

ها عمل شناخت معماری بر دو فعاليت اصلی ادراک انسانی تأکيد شده است. یکی از این فعاليت

شخيص دادن خصوصيات غيرفيزیکی تجربه کردن خصوصيات فيزیکی محيط انسانی و دیگری عمل ت

و معنایی آنهاست. بر این اساس، هر نقدی درباره هر بنای خاص در واقع انتقال افکار و احساسات 

های معنایی آن را تشخيص داده فردی است که خصوصيات فيزیکی آن بنا را تجربه کرده و ویژگی

  .است

 

شوند که پيش از هر ط به یک بنا آگاه میها زمانی از خصوصيات غيرفيزیکی و معنایی مربوانسان

وساز معمارانه چيز اجزای فيزیکی و مادی آن را تجربه کرده باشند. اجزای مادی و فيزیکی هر ساخت

کنند که افراد مختلف بر اساس خصوصيات روانی خود نکات در واقع بصورت متغيرهایی عمل می

ها در ها و اندیشهها، برداشتالعملاین عکسکنند. مجموعه معنایی متفاوتی از آنها برداشت می

  .تواند به ارتقای کيفی شناخت معماری کمک کندمورد آثار معماری می

 

 

 معماری علمی

 

  

... 



 

... 

 

 

باشد. این کونت به مفهوم کيفی آن بيانگر برقراری پيوندی پرمعنا بين انسان و محيطی مفروض میس

یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است. بدین پيوند از تلاش برای هویت

یابد که مسکن گزیده و در نتيجه هستی خود را در جهان تثبيت خود وقوف می ترتيب انسان زمانی بر

گزیدن با مفاهيم کيفی آن از شروط مقدماتی کرده باشد. از این رو شاید بتوان گفت سکنی

  .بودن استانسان

 

واقعی گيری نوعی از معماری که به مفهوم تواند راه را برای شکلتوجه به مفهوم کيفی سکونت، می

تواند نياز به سکونت، با مفهوم کلمه، پاسخگوی نياز به سکونت باشد، هموار سازد. معماری زمانی می

ای برای ملاحظهها امکانات قابلها و مکانموردنظر شولتز، را برآورده نماید که ساختمان

 .بخشيدن به ساکنين ارائه نمایندهویت

 

 های مختلف سکونت در معماریجنبه

 

 

برای برقراری پيوندی پرمعنا بين انسان و هستی پيرامون، که در مفهوم کيفی سکونت بدان     

رو سکونت را اشاره شد، باید از مکان خود و از چگونگی قرار گرفتن خود در آن آگاه بود. از این

 و احراز هویت (Orientation) موقعيتتوان متشکل از دو مؤلفه تعيينمی

(Identification) های دوگانه موقعيت و احراز هویت، به عنوان جنبهست. تعييندان

 Built) شدهو فرم ساخته (Organized Space) یافتهسکونت، به یاری فضای سازمان

Form) کنندآورند، امکان تحقق پيدا میکه به اتفاق یکدیگر مکان واقعی را بوجود می.  

 



برقراری پيوندی سرشار از معنا با جهانی متشکل از احراز هویت انسانی به مفهوم عام عبارت است از 

 چيزها. به عبارت دیگر احراز هویت، وصول بر یک جهان از طریق وقوف

(Understanding) مقدمه و به یکباره بر ما بر چيزهای موجود در آن است. گرچه جهان بی

وجود آنکه آدمی خود باید به تعبيرش پرداخت و با ارزانی گشته است، اما برای وقوف بر آن می

بخشی از جهان را تشکيل داده و بدان وابسته است، اما برای داشتن احساس سکونت ناچار از آن است 

  .لمس سازدکه به این وابستگی عينيت بخشيده و آن را قابل

 

احراز هویت هرگز از زندگی روزمره جدا نبوده و در مقابل همواره به اعمال ما بستگی داشته است. 

شود. هویت در اصل عبارت است واسطه احراز هویت آدمی بر جهانی و بالتبع بر هویتی چيره میبه 

  .کردن چيزهایی از محيط پيرامون که آدمی بر آنها وقوف یافته استاز درونی

 

در فرایند احراز هویت در یک محيط کل، موضوعات یا چيزهای مشخص و آشنا الزاماً با برخورداری 

ها بر زمينه ساده و کم ساختارتر ه مطرح شده و یا به بيانی گشتالتی همچون پيکرهاز اهميتی ویژ

ایستند. در واقع همين چيزها هستند که به موضوعات پيوسته با احراز هویت انسان تبدیل می

موقعيت شوند و در همين ميان انسان برای توفيق در پيشبرد اعمال خود، بين آنها به تعيينمی

 .پردازدمی

گردد. هنگامی که احراز باید به یاد داشت که هستی در جهان علاوه بر کجا شامل یک چگونه نيز می

گرداند، تعيين موقعيت ارتباطات فضایی هویت مقصود خود را حول کيفيت چيزها متمرکز می

ه چيزها، تعيين دارد. البته بدیهی است که بدون احراز هویت واقعی به واسطبينابين آنها را منظور می

موقعيت بين آنها ممکن بوده و به طریق مشابه ممکن است بدون مداخله کامل عملکرد تعيين موقعيت، 

توسط برخی از چيزها به هویت نيز رسيد. پس توانایی در تمييز بين موضوعات احراز هویت و تعيين 

ود حضور همواره این دو های دوگانه سکونت و وقوف بر این امر که با وجموقعيت به عنوان جنبه

جنبه در صحنه، ممکن است نيروی یکی بنا بر اقتضای احوال بر دیگری پيشی گيرد، از درجه بالای 

  .اهميت برخوردار است

 

که تعيين موقعيت به ادراک از نظام فضایی احراز هویت به شکل مادی مکان بستگی دارد، حال آن

دهيم، با تعيين موقعيت که عملکردی جام میگردد. معمولاً هر عملی که انآن مرتبط می



باشد. آدمی بر اساس تصویر محيطی که به سازمان فضایی محيط شناختی است، مرتبط میروان

  .کندبستگی دارد، عمل می

 

احراز هویت و تعيين موقعيت به همراه یکدیگر ساختار کلی سکونت و بالتبع فصل مشترک     

رو سکونت تنها به مفهوم احراز هویت به واسطه آورند. از اینمیهای مختلف آن را فراهم شيوه

یابند، نيست، بلکه تعيين موقعيت در فضایی را که از طریق هایی که در قالب چيزها تجسم میکيفيت

رساند. فضا اعمال را پذیرا شده و در پی آن به زندگی اجازه وقوع گيرد، نيز میآنها شکل می

 توان گفت که جنبه های دوگانه سکونت بر عملکردهای معمارانه تجسمدهد. بنابراین میمی

(Embodiment) و پذیرش (Admittance) باشند، بدین ترتيب که محيط در منطبق می

گردد، مفاهيمی را نيز تجسم همان حال که جهت تحقق اعمالی مشخص، آنها را در خود پذیرا می

 .بخشدمی

 

توان گفت های مختلف سکونت بيان گردید، میفهوم و جنبهبا توجه به آنچه در خصوص م    

گزیدن در اصل عبارت است از جهانی از چيزها را به خود اختصاص دادن که نه با تصورات سکنی

دهد. آمده توسط چيزها، روی میمادی، بلکه در قالب آثاری در خدمت تعبير معنا و مقصود بدست

توان بيان کرد: نخست کسب اقتدار در صورت میرا بدین های دوگانه سکونتبر این اساس، جنبه

یافتن بر چيزهای مفروض )اعم از طبيعی یا مصنوع(، دوم ساختن آثاری که آنچه را که امر وقوف

دهند. این آثار در محدوده مورد یافته است، در خود ضبط کرده و توضيح میآدمی بر آن وقوف

های آتی مورد بررسی شهری، نهاد و خانه که طی یادداشت بررسی شولتز عبارتند از: آبادی، فضای

 .قرار خواهند گرفت

برای سکونت قائل شد که در سطوح معماری مختلفی اتفاق  توان چهار شيوهبطور کلی می

 :های چهارگانه سکونت و سطوح معماری وابسته به آنها به شرح زیر هستندافتند. شيوهمی

 

 آبادیسکونت طبيعی در  .1

 

توان مورد های سکونت مینخستين مکانی است که در بررسی شيوه (Settlement) آبادی

پذیر وحوش آن امکانتوجه قرار داد. از آن جا که وقوف بر هر آبادی تنها در ارتباط با حول

باید محيط طبيعی مفروضی را در برگيرد. بدین ترتيب آبادی شود، بدیهی است که این مقوله میمی



چهره شدن بهتوان صحنه رخداد سکونت طبيعی خواند. آبادی به عنوان مکانی برای چهرهرا می

ها و احساسات خود های مصنوع، اندیشهها در آن به مبادله فرآوردهکند، جایی که انسانعمل می

 .پردازندبا یکدیگر می

 

 در فضای شهری (Dwelling Collective) سکونت مجتمع .2

 

های سکونت که با اشکال مقدماتی همبستگی آدميان مرتبط هستند، ش آبادی، دیگر شيوهپس از گزین

ها بوده است. گردند. از روزگار کهن فضای شهر و آبادی صحنه ملاقات و دیدار انسانمطرح می

آمدن مردم با تمامی اختلافات ایشان دیدار الزاماً بيانگر توافق نيست و در اصل به معنای گردهم

ای برای امکانات گوناگون محسوب اشد. از این رو فضای شهری مکانی برای مکاشفه و حيطهبمی

بخشد، مسکن شود. در فضای شهری انسان با احساس آزمودن آنچه که به یک جهان غنا میمی

کردن ای آن که گردآمدن و انجمنجویی از واژه تجمع با مفهوم ریشهگزیند. با بهرهمی

 .این شيوه را سکونت مجتمع خواند توانباشد، میمی

 

 در بنای عمومی (Public Dwelling) سکونت عمومی .3

 

های توافق که بالاتر از نمایش ها در حيطه امکانات به انجام رسيد، چارچوبهنگامی که گزینش

گر نوعی پيچيده و جامع از عضویت اجتماعی هستند، بنيان نهاده دیداری صرف و ساده، نشان

ها و منافع مشترک بوده و بنيادهای عضویت اجتماعی و ترتيب توافق بيانگر ارزششوند. بدینمی

یابی به یک دیدارکده عمومی یا بایستی نيت دستافکند. علاوه بر این توافق میجامعه را می

رسند، نيز در خود های مشترک در آن نگهداری شده و به منصه ظهور میمکانی را که ارزش

اند. از این رو یا بنای عمومی ناميده (Institution) . چنين جایی را معمولاً نهادبگنجاند

توان به یاری واژه عمومی مبنی بر آنچه که گيرد، میشيوه سکونتی را که در خدمت آن قرار می

ای از باورها اند، سکونت عمومی خواند. از آنجا که بنای عمومی مجموعهجامعه و عموم در آن سهيم

گر جهان عام و مشاع است، گنجاند، باید در قالب توضيحی که روشنها را در خود میارزشو 

 .گردد ظاهر

 

 در بنای مسکونی (Private Dwelling) سکونت خصوصی .4

 



تر نيز وجود داشته و وجود هر فرد از جریانی ویژه و های خصوصیدر مفهوم سکونت گزینش

گيری و پرورش گيری را که لازمه شکلنت آن گوشهکند. لذا سکومختص به خود پيروی می

هایی که توان با عنایت به فعاليتشود. شيوه اخير را میهویت ویژه فردی است، نيز شامل می

باید از دخالت دیگران دور نگهداشته شوند، سکونت خصوصی ناميد. صحنه اجرای نقش سکونت می

دهنده پناهگاه یا مکانی که خاطرات تشکيلخصوصی بنای مسکونی یا خانه است که تحت عنوان 

 .گرددگذارد، مشخص میجهان خصوصی آدمی را در خود گرد آورده و به نمایش می

 

توان به شود، میهای چهارگانه سکونت، مفاهيمی را که از سکونت استنباط میبا توجه به شيوه

 :بندی نمودشرح ذیل طبقه

 

ها و احساسات؛ یعنی آزمودن زندگی به دادوستد توليدات، اندیشهدیدار با دیگران به منظور  .1

 عنوان عرصه امکانات گوناگون

 

 های مشترکای از ارزشتوافق با دیگران یعنی پذیرش مجموعه .2

 

 یافتن موجودیت از طریق گزینش جهانی کوچک و از آن خود .3

 

عمومی و خصوصی خواند. بایستی  های سکونت مجتمع،توان به ترتيب شيوهمفاهيم یادشده را می

هایی را که از سوی آدمی برای عينيت بخشيدن به مفاهيم فوق توجه داشت که واژه سکونت مکان

گيرد. آبادی، برپا گشته است )آبادی و فضای شهری، بنای عمومی و بنای مسکونی(، نيز در بر می

های ی را که سکونت به صورتفضای شهری، نهاد و خانه به همراهی یکدیگر محيط کل یعنی جای

آورند. این محيط همواره دهد، بوجود میطبيعی، مجتمع، عمومی و خصوصی خود در آن رخ می

های اندازی که علاوه بر دارا بودن کيفيتبه آنچه بر طبيعت ارزانی گشته است، یعنی به چشم

ترتيب سکونت به  باشد. بدینهای اختصاصی خود را نيز داراست، وابسته میعمومی، ویژگی

  .یابدمفهومی دال بر برقراری صميميت با مکانی طبيعی نيز دست می

 

 شناسیمعماری و پدیده

 

  



... 

 

... 

 

 

 قر سکونت؛ بحران واقعی مسکنف

 

 کوشش و گویندامروزه به دليل افزایش جمعيت، همه به اتفاق و به حق از کمبود مسکن سخن می 

 مؤسسات ریزیبرنامه و مسکونی هایمجتمع توسعه مسکونی، واحدهای ساختن با تا شودمی فراوانی

 واقعيتی تلخ، و سخت واقعيتی مسکن کمبود هم اندازه هر اما شود، مرتفع کمبود این ساختمانی،

. نيست مسکونی واحدهای فقدان دليل به سکونت واقعی مصيبت باز باشد، آميزمخاطره و کنندهلجف

 هم و آنهاست هایویرانی و جهانی هایجنگ از ترقدیمی هم که سکونت واقعی مصيبت

 سکونت آیين و مفهوم از شناختی امروزی انسان که است این جمعيت، افزایش معضل از ترقدیمی

 .کندنوز بحران واقعی مسکن را اصلاً به مثابه مصيبت درک نمیه و ندارد

 

 بحران حل جهت در نوین مسکن عنوان به که مسکونی هایمجتمع و آپارتمانی واحدهای و هاخانه

 نيستند، سرپناه جز چيزی روند،می شمار به مدرن جنبش آوردهایره از و اندشده ساخته مسکن

 معماری طرح. اندناپذیر در بهبود شرایط زندگی آدمی بر جای نهادهانکار و چشمگير اثراتی اگرچه

 ارزان مطلوب حد به باشد، ساده شاننگهداری باشد، خوب بسيار تواندمی امروزی هایآپارتمان

 خودی به تواندمی هاآپارتمان این وجود راستی به آیا اما باشند، آفتاب نور و هوا معرض در باشند،

 از مدرن هایخانه این که گفت توانافراد در آنها باشد؟ با اطمينان خاطر می سکونت ضامن خود

 سکونت هایخواسته تمامی توانندنمی و ندارند خانه به شباهتی اما هستند، بهداشتی و عملی نظر همه

 چند از بيش که امروزی هایخانه یافتگانپرورش سکونت رواین از. سازند برآورده را خصوصی



سکونتی فقير و ناچيز  ندارند، تصوری خانه از رابطه و فضا حد همين در و عمقروح و کمبی واژه

 .باشد قيمتگران بسيار هایشاناست، اگرچه خانه

 

، فيلسوف فرانسوی، در شهرهای بزرگ (Gaston Bachelard) از دیدگاه گاستون بشلار

 شدهگذاشته هم روی هایمفهوم واقعی خانه دیگر معنایی ندارد. ساکنان شهرهای بزرگ در جعبه

 ارتفاعی فقط بزرگ شهرهای در بناها. ددواننمی ریشه شهر در آدمی تخيل خانه و کنندمی زندگی

 کردننزدیک شانفضيلت که را هاپله مبارزطلبی و جادو آسانسور آنها در. دارند بيرونی و خارجی

 را بودنر این شرایط خانه ما فقط نوعی افقید که آنجا از و است برده ميان از بود، آسمان به انسان

 از یکی از اند،گرفته قرار سطح یک در بسته فضاهای و هاگوشه و هااتاق همه و کندمی تداعی

 بودندرونی و بودنباطنی بودن،خصوصی هایارزش بندیطبقه و تعریف برای اساسی اصول

ه خانه با همه هستی و عالم را که بشلار رابط فقدان توانمی بزرگ شهرهای در. ایمشده محروم

 اند،وابسته خانه بودنعمودی به که هاارزش این نبود یا کمبود به نيز نامد،می خانه بودنجهان

 .است تصنعی و ساختگی فضا و مسکن روابط و ندارند قرار طبيعت در دیگر هاخانه که چرا افزود،

اندیشه هایدگر نيز درباره سکونت به نظر بشلار بسيار نزدیک است. از نظر او با اینکه طرز و طریق بودن 

 رفتار یک نمود فقط امروزی شيوه به سکونت ليکن است، کردنشانسکونت زمين روی بر هاانسان

 و شهر در کارکردن. است جنبی امری و او دیگر رفتارهای از ایمجموعه ميان در آدمی

 اشکال دیگر و کردننجا و گاه در آنجا سکونتای در گاه و سفرکردن حومه، در کردنسکونت

 شؤون انسان سکونت در هرچند گویدمی هایدگر. نيست خانه یک تصاحب جز چيزی امروز، سکونت

 فراموشی به حاضر عصر در که باشدمی آن شاعرانه وجه آن اصلی جوهر اما نهفته، دیگر بسيار اوصاف و

  .است شده سپرده

 

 در آرامش و سکونت اگر چيست؟ ما ثباتبی روزگار در با این اوصاف، براستی موقعيت سکونت

 باید که خانه معماری از توانمی چگونه است، افتاده خطر به کنونی شهرهای پراضطراب شهرنشينی

 سکونت فرهنگی و آیينی شکل بربستن رخت آیا گفت؟ سخن باشد، آرامش و سکونت کنندهتضمين

 تداوم و شدنری فنون و صنایع ساختمانی دوره جدید یا شتاب شهریاضطرا نتيجه امروز، معماری از

 حضور و هستی با که سکونت اما است؟ ناپذیرچاره لذا و شهری زندگی شؤون کليه در شتاب این

 جز ماهيتی که شهرنشينی شتاب از ناشی اقتضائات تابع دارد، سنخيت و ملازمه زمين روی بر انسان

 این در. کندلذا انسان امروز در خانه امروزی به سکونت دست پيدا نمی و شودنمی ندارد، اضطراب



 و سکونت اصلاً یا کرده ایجاد معماری و سکونت برای دیگری فرهنگ و آیين امروز انسان آیا صورت

 است؟ نيازبی فرهنگ و آیين هرگونه از امروز معماری

 

 گفتنسخن گونهنند که آیا اینکدر واکنش به مطالب یادشده، برخی این سؤال را مطرح می

 مردم ميليون صدها اوليه نياز آسایش، امکانات حداقل با سرپناهی داشتن که زمانی در خانه درباره

 وارد ایرادی چنين که کسانی نيست؟ هااولویت گرفتننادیده و پردازیخيال است، زمين روی

باید آن را حل کنند. اگر خانه فقط  هادولت که دانندمی اجتماعی ایمسأله را خانه کنند،می

 اجتماعی وظيفه یک حد در را مسأله شدمقداری مصالح و نيرویی برای ترکيب این مصالح بود، می

 را خود راه و دارد نقشی چه معمار خانه، تعریف در که است این مسأله اما داد، کاهش هادولت برای

 درک با که است ایر صاحب آن استعداد و قوهمعما از منظور کند؟ پيدا باید کجا از طراحی برای

 در که نيست مهم. برآورد زمين از و کند طراحی را او خانه تواندمی آسمان، و زمين با انسان روابط

  .باشند داده انجام آورنام معمارانی یا و نشان و نامبی افرادی را کار این گذشته

 

بایستی در نظر داشت که گذشته از نقش و رسالت مهم معماران در حل بحران در پایان این نکته را نيز 

 بنا کردنسکونت برای آنان که است این سکونت به امروزی هایانسان یابیسکونت، لازمه دست

 بناها و هاخانه کنندگانتصاحب باید نخست بهتر، بيان به. کنند فکر کردنسکونت برای و کنند

ختنی در هنگامه شتاب و اضطراب عصر کنونی اصلاً آمو چنين اگر بياموزند، را کردنسکونت

 .باشد پذیرامکان

 

 خانه؛ نهاد سکونت

 

 در سعی نوعی به و است درگير آن با ایداشتن مسکن امری است که تقریباً هر موجود زنده

 هایلحظه اولين از هاانسان که است اساسی اندازه آن نيازی خانه به نياز. دارد آن کردنفراهم

 پرمعنی، برایشان اندازه آن تا امر این و اندی با خویشتن و با محيط، به ساختنش مبادرت ورزیدهآشنای

 زبان به را خود هایاندیشه و گرفته عهده به خود را اجرایش که بوده حياتی و کنندهتعيين ظریف،

ز ا. اندکرده منقوش خود مسکن شالوده و شکل بر خویش قومی و جمعی و فردی هایمهارت

 .ترین فضاهای زیستی ساخته بشر هستندتوان گفت که فضاهای مسکونی مهمرو با اطمينان میاین

 



 های فراوانی درباره پدیده سکونت )خانه ساختن و در خانه زیستن( و چگونگیمطالعات و پژوهش

توان در ترین آنها را میست که برجستههای گذشته صورت گرفته اخانه مسکونی انسان در زمان

  :سه گروه مورد بررسی قرار داد

 

پردازند و به کمک های کمی و کيفی کالبدی خانه میهایی که به چگونگیبررسی .1

های خانه را با محيط آن باز های معماری )و بيشتر ساختمانی ـ کالبدی( رابطهویژگی

  .شناسانندمی

 

  .گيرندشناسی صورت میحيطه خاص مردمهایی که در بررسی .2

 

های حيات ای از بينش علمی جدید نسبت به پدیدههای کسانی که بر پایه اصول شناختهنوشته .3

های ها، به شناخت و معرفی خانه و نيز بازشناسی پدیده در خانه زیستن قبایل و گروهو حيات انسان

 .پردازنداجتماعی متفاوت و مختلف می

 

... 

 

... 

 

    .گزینيم تا به سایرین نشان دهيماند و فضای عمومی آن خودی است که برمیشده

 

 دهاها و کارکرخانه؛ نقش

 

دهد. انسان با ساختن ای است که شکل محيطی مفروض را به مکانی مسکون تغيير میخانه نقطه 

آید و از پراکندگی و گریزندگی انتهای پيرامون خود در یک نقطه گرد میخانه از فراخنای بی



رهاشده، آورد. او در طبيعتی که بدون حضور انسان، شدن و تمرکزیافتن روی میطبيعت به جمع

آورد و با بناکردن خانه به پراکنده و فاقد معنی است، با حضور خود تمرکز، تجمع و معنی پدید می

  .بخشداین تمرکز و تجمع واقعيت می

 

ها جهانی است گرداند. عالم پدیدههای طبيعی و انسانی را متجلی میخانه جهانی سرشار از پدیده

گردد. خانه تنها به پدیدآوری کيفيات جوی محيط یدار میواسطه توسط خانه گردآوری و پدکه بی

هایی را که در درونش جریان باید خلق و خوی آن فعاليت)همچون نور( اکتفا نکرده و می

یابند، نيز آشکار سازد. وظيفه اصلی هر خانه افشای جهان نه به صورت گوهر و عصاره، بلکه به می

وهوا و نور است. نگاری و گياهان، فصول، آبگ، موضعشکل فراخوان، یعنی در قالب ماده و رن

آید: به یاری باز بودن نسبت به گيری از دو روش مکمل یکدیگر حاصل میاین گونه از افشا با بهره

داشت کنجی برای عزلت از جهان مزبور. این کنج عزلت مکانی که جهان پيرامون و به یاری عرضه

ه شده، نبوده، بلکه جایی است که انسان خاطرات خود را از در آن جهان بيرون به فراموشی سپرد

جهان در آن گرد آورده و آنها را با زندگی روزمره، خورد، خواب، صحبت و سرگرمی خود مرتبط 

 .گرداندمی

 

ای معمارانه در محيط هویت ما را محرز کرده و امنيت را بر ما خانه با مطرح شدن به عنوان پيکره

یابيم. در خانه چيزهایی را نهادن به خانه به آسایش دست میسرانجام هنگام پای دارد وارزانی می

داریم. ما آنها را با خود از بيرون آورده و به خاطر شان مییابيم که بر آنها وقوف داشته و گرامیمی

پردازیم. همچنين با سازند، در کنارشان به زندگی میآن که بخشی از جهان ما را می

گرفتن از خانه، دوستان جهان شده و جای پایی را که برای فعاليت در آن نياز داریم، برای مساعدت

 .آوریمخود فراهم می

 

ها دهی به روحيهخانه حتی هنگامی که نزد مردم شهرنشين ناهنجاری بسيار دیده، بيشترین نقش شکل

تاریخ به عنوان فضای حدفاصل ميان  گرفته است. خانه همواره در طولو به رفتارها را به عهده می

شده و نقطه آغاز تحرک اجتماعی، تحرک فرهنگی، تحرک اقتصادی و فرد و جامعه انگاشته می

های کاربردی چون و چرای مدلتحرک فضایی انسان بوده است. هر قوم تا پيش از پذیرفتن بی

ـ اجتماعی را به محيط  ای خاص خود، بخشی از نقش پروش فردی و فردیـ کالبدی نو به گونه

 .های شکلی آن اندیشيده استخانه واگذار کرده و در رابطه با آن به چگونگی



های حاضر ما نيست، در حفاظ آن صندوقچه گذشته خود را نيز دهنده روزها و شبخانه تنها پناه

ای گذشته های جدید به یاد خانهکنيم. وقتی در خانهاز خلال خاطراتمان بارها باز و بسته می

کنيم و کودکی ساکن خود را منزل به منزل به خانه امروز افتيم، به سرزمين کودکی نيز سفر میمی

بایست یادهای گذشته را در خود جا دهد. دهنده میآوریم. گویی چيزی بسته، محافظ و پناهمی

ا برای کردن یا زندگی در یک خانه رخانه زادگاهی سلسله مراتب کارکردهای مختلف سکونت

دهی و محافظت، در های مثبت پناهکند. فراسوی همه ارزشهميشه در لوح وجود ما حک می

هایی هستند که حتی پس از گيرند. آنها واپسين ارزشهای تخيل شکل میخانه زادگاهی ارزش

ترین حسن خانه این رو برای گاستون بشلار مهمویرانی خانه همچنان باقی خواهند ماند. از این

دهد که ست که رویا را در خود می پروراند و محافظ رویاپرداز است. خانه به ما این امکان را میا

اند، نشدنیهای دور در ما فراموشهای گذشتهآرامش در خيالات خود غرق شویم. اگر خانه در

با نقل شوند. بشلار های قدیمی از خلال رویا بارها و بارها زنده میاز آن روست که خاطرات خانه

شان، بر خانه به عنوان مرکز نخستين نيروی پنهان های کودکیخاطرات بعضی از نویسندگان از خانه

خواهد نشان دهد کند که شاید اولين تجلی کارکرد سکونت است. او میدهنده تأکيد میو پناه

است. البته باید توجه ها، خاطرات و رویاهای آدمی که خانه یکی از بزرگترین نيروهای ادغام اندیشه

های داشت در این ادغام عنصر پيونددهنده تخيل است که گذشته، حال و آینده خانه را واجد پویش

افتند و زمانی کنند، گاهی با هم در میهایی که اغلب در هم تداخل میکند، پویشمتفاوتی می

  .انگيزانندهر یک دیگری را بر می

 

نخستين جهان آدمی است و او را از امکانات و احتمالات دور نگه توان گفت خانه در یک کلام می

کند و بدون آن انسان موجودی پراکنده است. خانه دارد و به او ادامه و استمرار را توصيه میمی

های زندگی خواهد تا انسان را از طوفاننه تنها حفاظی در برابر رعد و برق آسمانی است، بلکه می

 .ه تعبيری دیگر هم جسم است و هم روحنيز برکنار دارد، ب

  

 

 و مآخذ  منابع



  نراقي حسن /ايران ( آثار تاريخي1 

  رشيدي الله ( / امين)جزاير قناري تا كاناري تبريز( از 2 

  : محمد معين/ ترجمه گريشمن  / رمن از آغاز تا اسلام ( ايران3 

  / وحيد قباديان ايران سنتي ابنيه اقليمي ( بررسي4 

  قمي / حسن قم ( تاريخ5 

 ( كاشاني  )سهيل ضرابي ( / ميرزا عبدالرحيمقاسان )مرآت كاشان  ( تاريخ6 

  . مساجد تاريخيجلد سوم اسلامي دردوره ايران ريخيتا بناهاي المعارف ( دايرة7 

  . جلد دومشناسي( سبك8 

  كريمي  / فاطمه ايران ( شهرهاي9 

  / سهيلا شهشهاني از آغاز تاريخ نقش رستم( 10 

  ازناوه / سعيد محمودي گورباستانی های ايران(  11 

  گريشمن  / رمن سيلك ( كاوشهاي12 

  1353، ايران ملي ، دانشگاهتبريز  جامع طرح ( گزارشات13 

 و دستياران دل زنده ( / حسن5جلد) ايرانگردي جامع راهنماي ( مجموعه14 

 

 


